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 دلیل ششم: (6

مرحوم آخوند مطلبی را به عنوان موید مطرح می کند که می تواند به عنوان دلیل دوم هم مطرح شود. 

 به همین مطلب اضراب می کنند( « بل»که مرحوم آخوند با )چنان

 ایشان می نویسد:

بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغیرية في الشرعیات و العرفیات لوضوح  و يؤيد الوجدان»

أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غیري إلا إذا كان فیها مناطه و إذا كان فیها كان في مثلها فیصحح ععلقحه   

ه أيضا لتحقق ملاكه و مناطه و التفصیل بین السبب و غیره و الشرط الشرعي و غیره سحیتعي بلالانحه   ب

 1«و أنه لا عفاوت في باب الملازمة بین مقدمة و مقدمة.

 عوضیح:

 اوامر غیریه در شرع و عرف هست. .1

 همین دلیل بر آن است که مقدمات واجب شرعی هستند چراکه: .2

 ، شارع به آن امر نمی کرد.اگر مقدمه دارای ملاک نبود .3

 و اگر ملاک در برخی از مقدمات هست، همان ملاک مقدمیت است و این ملاک در بقیه هم هست. .4

 و تفصیل ها هم باطل است. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .121، ص( تآخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، کفایة الأصول )طبع آل البی . 1
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 1این مطلب متعلق به مرحوم میرزای شیرازی است. ما مي گوئیم:

 

 اشكال مرحوم خويي بر دلیل ششم:

ء دون الوجوب المولوي الغیري، و يدلنا على ذلك اد إلى شرطیة شيالأوامر المزبورة مفادها إرش ان»

 امران: )الأول( ان المتفاهم العرفي من أمثال علك الأوامر هو الإرشاد دون المولوية.

)الثاني( ورود مثل هذه الأوامر في اجزاء العبادات كالصلاة و نحوها و المعحاملات، و محن اللابیعحي ان    

الجزئیة لا الوجوب المولوي الغیري، كیح  حیحق  حد عقحدم ان الجحزء لا يقبحل       مفادها هو الإرشاد إلى 

 2«الوجوب الغیري.

 عوضیح:

 اوامر غیری که در شرع وارد شده است، اوامر مولوی نیست بلکه ارشاد به شرطیت است. چراکه:  .1

 عرف از این اوامر ارشاد را می فهمد. اولاً: .2

 ده است در حالیکه به جزء امر غیری تعلق نمیگیرد.مثل همین ها در اجزاء هم وارد ش ثانیاً: .3

 

 اشكال مرحوم بروجردي بر دلیل ششم:

 مرحوم بروجردی می نویسد:

السوق في هذا المثال لیس بحسب الحقیقة متعلقا بدخول السوق بحتن يكحون    بدخول الأمر المتعلق أن»

أن  -مر بشحراء اللححم. عوضحیح ذلحك    هو المبعوث إلیه في  بال شراء اللحم، بل هو أيضا في الحقیقة أ

متمور به و مبعوث إلیه لا بما هو هو، فهذا البعق بالنظر  -بما هو طريق إلى شراء اللحم -دخول السوق

الدّ یق عتكید للبعق المتعلق بشراء اللحم، و لیس بعثا مستقلا في  باله، بداهة أن المبعوث إلیه في  حول  

 3«د العقلاء أمر واحد و هو شراء اللحم، لا أمران.المولى: ادخل السوق و اشتر اللحم عن

                                                      
 .394، ص2منتهی الدرایه، ج . 1

 .434، ص2(، جخویى، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه )طبع دار الهادى .2

 201، صبروجردى، حسین، نهایة الأصول .3
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 :ما مي گوئیم

ما حصل فرمایش ایشان آن است که امر به مقدمه در مواردی که در لسان شارع و عرف ملاحظه می  .1

شود، در حقیقت امر به ذی المقدمه است و تاکیدی بر آن است؛ به این ترتیب مرحوم بروجردی این 

 ند بلکه تاکیدی به حساب می آورند.اوامر را ارشادی نمی دان

مقدمحه بحودن   »به نظر می رسد می توان هر دو نقد ارائه شده را پذیرفت چراکه گاه برخی از اموور   .2

معلوم است و لازم نیست شارع یا عرف به آنها ارشاد کند، در این مورد موی تووانیم بگووئیم     «شان

ر ارشاد به شرطیّت و مقدمیّت باشد. )ایون  اوامر تاکیدی هستند ولی در مواردی هم ممکن است اوام

 1مطلب مورد اشاره حضرت امام واقع شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

 

 جمع بندي:

با توجه به  آنچه آوردیم، ادله مطرح شده برای اثبات وجوب مقدمه، کامول نموی باشود، در مقابول      

 حضرت امام بر عدم وجوب دلیلی اقامه می فرمایند:

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .411، ص1ناهج الوصول، جن ک: م .1


